
یادداشت و گفت و گو درباره دهمین دوره جشنواره تجسمی فجر

با غلامعلی طاهری، دبیرکل و پایه‌گذار اولین جشنواره تجسمی فجر:

 جشنواره تجسمی فجر
دچار آشفتگی و بلاتکلیفی است

  دبیر ‌هنری دهمین جشنواره تجسمی فجر در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

 سالن مناسب برای
نمایش آثار تجسمی نداریم

غلامعلی طاهری یکی از هنرمندان 
معاصر در عرصه نقاشی است. او 
که دارای مدرک کارشناسی‌ارشد 
دانشـــکده  از  رشـــته  ایـــن  در 
هنرهـــای زیبای دانشـــگاه تهران 
اســـت تا امروز دبیری بسیاری از 
جشـــنواره‌های تجسمی از جمله 
جشنواره تجسمی فجر را به‌عهده 
داشته اســـت. طاهری همچنین 
در ســـال‌های اخیر مسئول گروه 
نقاشـــی حوزه هنری نیـــز بوده و 
تا امروز نمایشـــگاه‌های متعددی برگزار کرده 
اســـت. با این هنرمند کـــه از پایه‌گذاران اصلی 
جشنواره تجسمی فجر بوده درباره کم و کیف 

این جشنواره به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

شـــما از جمله هنرمندانی هستید که پایه‌گذار 
اولیـــن دوره از جشـــنواره بوده‌ایـــد. زمانی که 
دبیـــرکل اولیـــن دوره را در ســـال 87 به‌عهده 
گرفتیـــد چه اهدافی داشـــتید و فکر می‌کنید 
امـــروز چقدر از این اهداف به نفع هنر کشـــور 

محقق شده است؟  
10 سال پیش که دبیری اولین دوره از جشنواره 
را به‌عهده گرفتم، اهدافی در ذهن داشتم که با 
تدوین آیین‌نامه جشنواره و با دعوت از تعدادی 
از استادان برجسته صورت گرفت. در مقدمه 
این آیین‌نامه ذکر شـــده بود که ضرورت دارد 
به لحاظ ســـاختاری و محتوایی جشنواره‌ای 
برگزار کنیم که در حد و اندازه جشـــنواره‌های 
جهانی باشد و حتی همدوش جشنواره فیلم 
فجر بتواند برای عرصه تجسمی افتخار‌آفرین 
باشـــد و برگزاری هـــر دوره آن بتواند به غنا و 
اعتبار هنرهای تجسمی کمک کند. درواقع 
می‌خواستیم شرایطی را در جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر فراهم کنیم که خود هنرمندان 
برای برگزاری و شـــروع این جشنواره در سال 
لحظه‌شـــماری و ایجاد انگیزه کنند. چندان 
که می‌بینیم درباره جشنواره فیلم فجر به این 
شکل اســـت و این جشنواره  محرک و مشوق 
تولیدات سینمایی کشـــور به شمار می‌رود. 
در عین‌حال تلاش کردیم از همان دوره اول، 
بستری مهیا شـــود ‌تا هنرمندان پیشکسوت 
در کنـــار هنرمندان جوان قرار بگیرند و آثاری 
که از این دو نســـل ارائه می‌شـــود به تنوع و 
گونا‌گونـــی بخش نمایشـــگاهی جشـــنواره 
بیفزاید تا در قالب اضافه کردن بخش رقابتی، 
توانمندی هنرمندان هم مشـــخص شود. یا 
همین‌طور راه‌اندازی نشـــان عالی تجسمی 
فجر که در نظر داشـــتیم هر ســـال به مفاخر 
شـــاخه‌‌های مختلف این حـــوزه تعلق بگیرد. 
اگرچه این اهداف تاحدودی در ســـال‌های 
اولیه جشنواره به عمل نزدیک شد، ولی واقعیت 
این است بعد از گذشت چند دوره، مسئولان 
و دست‌اندرکاران به سمت این اهداف نرفتند 

و از ادامه این مســـیر فاصله گرفتند. تردیدی 
نیست هر جشنواره‌ای که برگزار می‌شود باید 
جریان‌ساز باشـــد. جشنواره تجسمی فجر به 
اندازه کافی در این ســـال‌ها فرصت داشـــته 
اعتباری مانند جشنواره فیلم فجر بگیرد،ولی 
متاسفانه در این زمینه فرصت‌سوزی کرده‌ایم 
و نتوانســـته‌ایم بعد از گذشت ده دوره به این 

درجه دست یابیم.

برخی براین باورند که در سال‌های اخیر سطح 
جشنواره تجسمی فجر گاه تا حد یک مسابقات 
دانشـــجویی تنزل یافته، تا جایی که هر ســـال 
شـــاهد حضور کمرنگ هنرمندان پیشکسوت 
در این جشنواره هستیم، در حالی‌ که اگر یک 
رویداد فرهنگی هنری می‌خواهد به مدارج بالا 
دست یابد باید انتظارات و توقعات را نسبت به آن 

رویداد ارتقا داد. دیدگاه شما چیست؟
دقیقا همین‌طور اســـت. درواقع آنچه شـــما 
دراین باره مطرح می‌کنید انتقادی اســـت که 
خودم هم از این منظر به جشـــنواره داشته‌ام. 
در دوره اول جشنواره تجسمی فجر، صرف‌نظر 
از آنکه هنرمندان پیشکسوت در کنار جوانان 
آثارشـــان را به معـــرض نمایش گذاشـــتند، 
یـــک بخش رقابتی هم تدارک دیده شـــد که 
دســـتاوردهای خوبی بر‌داشت یا همین‌طور، 
تمهیداتی که برای تندیس طوبای طلایی در 
نظر گرفته شده بود. آن زمان که اتودهایی برای 
طراحی و ســـاخت این تندیس در نظر گرفته 
شـــده بود به این فکـــر می‌کردیم که تندیس 
طوبای طلایی باید به لحاظ اعتبار، هم‌سطح 
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شود. مساله 
بعدی درباره جشـــنواره تجسمی فجر و دیگر 
جشنواره‌های تجسمی که در این سال‌ها در 
کشـــور ما برگزار شده رها شدن استعدادهای 
جوان اســـت. منظورم اســـتعدادهایی است 
که به‌عنوان هنرمند برگزیده در جشـــنواره‌ها 
انتخـــاب می‌شـــوند، ولی بعـــد از معرفی و 
اهـــدای جوایز، به‌حال خود رها می‌شـــوند و 
عملا مـــورد حمایت و توجه متولیان فرهنگی 

قرارنمی‌گیرند. در حالی‌ که اگر هیات داوران 
واقعا به نحوه گزینش و داوری خود درباره آثار 
این هنرمندان اعتقاد دارند باید شـــرایطی را 
پدید بیاورند که این هنرمندان در دوره‌های آتی 
جشنواره هم حضور یابند. منظورم این است 
که برای این افراد نمایشـــگاه‌های مجزا برگزار 
شود، آثارشان در دانشگاه‌ها و محافل آموزشی 
نقد و بررسی شود و حتی  آثارشان به این بهانه 
که در جشـــنواره داخلی کشـــور برتر شده در 
جشـــنواره‌های بین‌المللی هم معرفی شوند. 
ولی مساله این است که در جشنواره تجسمی 
فجر، اتفاق آرا به آن شکلی که باید وجود ندارد 
و از همه مهم‌تر اینکه دست‌اندرکاران هر دوره 
تا می‌آیند به اصل ماجرا بپردازند، بخش‌های 
جنبی و حاشیه‌ای اصل مطلب را تحت‌الشعاع 

قرار می‌دهد.‌

هر ســـال هنگام برگزاری جشـــنواره تجسمی 
فجر بحث نبود سالن اســـتاندارد برای نمایش 
آثار مطرح می‌شود. دیدگاه شما نسبت به این 

مساله چگونه است؟
جشـــنواره تجســـمی فجر سال‌هاست که از 
مکان مناســـبی برای جا‌نمایی آثار برخوردار 
نیست، درحالی‌که تخصیص ظرفیت مکانی 
مطلوب برای ارائه آثار در یک جشـــنواره حرف 
اول را می‌زند. ولی متاســـفانه در این سال‌ها 
نســـبت به فراهم کردن مکانی برای گردآوری 
آثار تجسمی بی‌توجهی صورت گرفته است. 
به نظرم اگر وزارت ارشـــاد بخشـــی از بودجه 
برنامه‌های مناســـبتی خـــود ر‌ا حذف کند و 
این بودجه را به احداث ســـالنی مناسب برای 
نمایش آثار تجســـمی اختصاص بدهد، شاید 
بخشی از مشکل جشنواره حل شود. در جریان 
برگزاری جشنواره‌هایی مثل جشنواره تجسمی 
فجر، ما در این ســـال‌ها به مکان‌هایی چون 
موسســـه فرهنگی هنری صبا و موزه هنرهای 
معاصر تهران اکتفـــا کرده‌ایم که عملا مکان 
های مناسبی برای نمایش آثار جشنواره نبوده 

و نیستند. 

جمشید حقیقت‌شـــناس یکی از 
هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی 
و دبیـــر هنـــری دهمیـــن دوره از 
جشنواره تجسمی فجر است. این 
جشـــنواره که طـــی روزهای اخیر 
در موسســـه فرهنگی هنری صبا 
افتتاح شده، به نمایش مجموعه‌ای 
از آثار هنرمندان سراسر کشور در 
شاخه‌های مختلف پرداخته است. 
با حقیقت‌شـــناس دربـــاره اینکه 
اساسا جشنواره‌ای چون جشنواره 
تجسمی فجر چقدر توانسته در این سال‌ها به 
ایده‌آل‌هایـــی که دســـت‌اندرکاران آن در ذهن 

داشته‌اند دست یابد به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

 شما از جمله دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره 
تجسمی فجر بوده‌اید که همواره انتقادات جدی 
نســـبت به ســـاختار برگزاری این رویداد وارد 
کرده‌اید. یکی از این انتقادات نسبت به مکان 
نامناسب برای نمایش آثار جشنواره بوده است، 

در این‌ باره توضیح بیشتری ‌دهید؟
بارها به این مساله اشاره کرده‌ام که بزرگ‌ترین 
نقص جشنواره تجســـمی فجر، نبود فضای 
کافی برای ارائه آثار است. تا به‌حال 10 دوره 
از جشنواره تجسمی فجر برگزار شده و طی این 
سال‌ها چه در قالب گفت‌وگو‌هایی که با اهالی 
رسانه داشته‌ایم و چه طی صحبت‌هایی که با 
سیاســـتگذاران و اولیای امور کرده‌ایم به این 
مساله اشاره داشته‌ایم که جشنواره تجسمی 
فجـــر از این منظر دچار نقصان اســـت، ولی 
عملا نسبت به مرتفع کردن این مشکل قدمی 
برداشـــته نشده است. در حالی ‌که تخصیص 
مکان مناســـب بـــرای بخش نمایشـــگاهی 
جشنواره تجسمی فجر می‌تواند صرف‌نظر از 
آنکه امکان نصب و ارائه آثار بیشتری را بدهد، 
به مثابه گنجینه‌ای ارزشـــمند از هنر معاصر 
تلقی شـــود که به‌عنوان کارنامه تاریخ هنر در 
معرض دید نســـل‌های جـــوان آینده هم قرار 
بگیرد. در دوره اخیر، آثار منتخب جشـــنواره 
تجسمی فجر در موسسه فرهنگی هنری صبا 
به نمایش درآمده اســـت، واقعیت این است 
که فضای نمایشـــگاهی در صبا محدود است 
و اجازه نصب کارهای بیشـــتری از هنرمندان 
در شاخه‌های مختلف را نمی‌دهد. درواقع این 
مکان است که برای هنرمند تعیین می‌کند چه 
تعداد اثر را در نمایشگاه ارائه بدهد، چرا‌که ظرفیت 
دیوارهای صبا محدود است و باید برای چیدمان 
آثـــار با احتیاط برخورد کرد. اگرچه بر این باورم 
در این دوره هم به تبع دوره‌های گذشته، نسبت 
به آثار هنرمنـــدان از این منظر اجحاف صورت 
گرفته است. مساله اساسی این است که با رشد 
و توسعه شهر‌نشینی در این سال‌ها، شهرها رو 
به گسترش رفته‌اند، در حالی ‌که کارگاه‌ها برای 

فعالیت هنرمندان کوچک شده است.

چرا از ظرفیت مکانی موزه هنرهای معاصرتهران 
برای نمایش آثار جشنواره تجسمی فجر استفاده 

نشده است؟
البته همیشـــه براین باور بـــوده‌ام که به جای 
بـــه کار بردن لفظ موزه هنرهای معاصر تهران 
بهتر است بگوییم موزه هنرهای مدرن، چون 
عملکرد این موزه در این ســـال‌ها این تلقی را 
در ذهن به وجود آورده اســـت. به ‌هر حال در 
پاســـخ به سوال شما باید بگویم سال گذشته 
جشنواره در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار 
شـــد، ولی واقعا در ارتباط با جا‌نمایی آثار به 
مشکل برخوردیم. آنچه در حال‌حاضر اهمیت 
دارد این است که بعد از گذشت چهار دهه از 
پیروزی انقلاب و 10 دوره از جشنواره عظیمی 
چون جشنواره تجسمی فجر که به‌نوعی آینه 
تمام‌نمای آثار هنری کشور است، هنوز فضای 
اســـتاندارد برای عرضه هنر معاصر نداریم و 
این مساله دردناک است. اگرچه فارغ از نبود 
فضای مناســـب برای چیدمان آثاری در ابعاد 
گسترده‌تر، با مشکل خاص دیگری در جریان 
برگزاری جشـــنواره مواجه نیستیم. منتهی به 
نظر می‌رســـد همین که جای مناسبی برای 
نمایش آثار تجسمی وجود ندارد، نتوانسته‌ایم 
در این سال‌ها آن‌طور که شایسته است بضاعت 
هنر تجسمی کشور را در معرض دید مخاطبان 
بگذاریم. آنچه مســـلم است این است که در 
شرایط کمبود مکان مناسب، احترام متقابل 
به تمام هنرمندان گذاشـــته نمی‌شود و آثار 
به شکل فشـــرده‌تری چیده و در معرض دید 

قرار گرفته‌اند.

به‌عنوان یک هنرمند و دبیر هنری جشـــنواره 
تجسمی فجر، فرهنگ تصویری ما را در شرایط 
کنونـــی چطور می‌بینید؟ منظورم این اســـت 
که آیا در حال‌حاضر به نســـبت گذشته، بینش 
مردم نسبت به خرید آثار هنری تفاوت کرده یا 
هنـــوز خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به جای خرید 
یک تابلوی نقاشی یا مجسمه وعکس،تابلوی 

فرش بخرند؟

مســـلما این روند به نســـبت قبل بهتر شده 
اســـت، اگرچه باید بپذیریم برای ارتقای این 
مقوله در این ســـال‌ها کمتـــر کاری صورت 
گرفته اســـت. با این‌حال هـــر هفته با افتتاح 
نمایشگاه‌های مختلف، شاهد حضور گسترده 
مردم از اقشـــار مختلف جامعـــه در گالری‌ها 
هستیم و خوشـــبختانه می‌بینیم روز به‌روز بر 
تعداد خریـــداران و علاقه‌مندان آثار هنرهای 
تجسمی افزوده می‌شود. منتهی در این زمینه 
هم آسیب‌ها و خلأهایی وجود دارد. به‌عنوان 
مثال هیچ‌گاه در این سال‌ها سعی نشده مراکز 
و اساسا بسترهای خرید آثار هنری در جامعه 
شـــکل بگیرد. به همین خاطر است چندان 
که در ســـوال  اشـــاره کردید، ذهنیت برخی 
از افراد در جامعه نســـبت به خرید آثار هنری 
معطوف تابلو فرش شـــده است. در حالی‌ که 
گالری‌ها می‌توانند شروع‌کننده این جریان به 
شکل جدی باشند. یا به‌عنوان مثال، موزه‌ها 
می‌توانند در این زمینه، مراکز فعال و پویایی 
برای خرید آثار هنری باشـــند، ولی موزه‌ها در 
کشور ما زنده نیستند و بیشتر حالت آرشیوی 
دارند. به نظرم بروز این مشـــکلات باعث شده 
دســـتاوردهای هنر معاصر به صورت عام وارد 
زندگی روزمره مردم نشـــود، در نتیجه هنر تا 
بیاید به دست علاقه‌مند و مخاطب اصلی‌اش 

برسد بیات می‌شود.

از این بحث که بگذریم بودجه مقرر شده برای 
جشـــنواره تجسمی فجر امســـال چقدر بوده 

است؟
یک میلیارد وخرده‌ای، ولی واقعیت این است 
که این رقم بودجـــه در قیاس با بودجه دیگر 
حیطه‌های هنری مثل ســـینما و تئاتر ناچیز 
است. مساله بودجه هم از جمله مسائلی است 
که در این ســـال‌ها به فراخور شرایط روزگار به 
آن اشاراتی داشته‌ایم. طبیعی است هرچقدر 
بتوان در گسترش این رقم تلاش کرد آن رویداد 
بیشـــتر می‌تواند مجالی بـــرای بروز و ظهور و 

درخشش داشته باشد.
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هنرمندان درباره بایدها و نبایدهای جشنواره تجسمی فجر می‌گویند

یک جشنواره و هزار راه نرفته

ضرورت توجه به چند‌صدایی در جشنواره تجسمی فجر 
بدیهی است جشـــنواره‌های تجسمی ‌باید اصولا هدفمند برگزار شوند، 
اســـتمرار داشته باشـــد و از همه مهم‌تر منعکس‌کننده مسائل تجسمی 
معاصر باشـــند. با این‌ حال به نظر می‌رســـد حوزه هنرهای تجسمی در 
چهار دهه اخیر نتوانســـته هم‌پای هنرهای دیگری چون سینما پررنگ 
شـــود. از این رو بخش اعظمی از  فعالیت هنرمندان این وادی صرف‌نظر 
از آنکه نزد مخاطبان خارجی ناشناخته و کشف نشده باقی مانده فقط به 
مرزهای جغرافیایی ایران محدود شده است. در حالی ‌که ظرفیت گسترده 
هنر معاصر در شـــاخه‌های مختلف در این سال‌ها به خوبی نشانگر این 
مطلب است که می‌توانستیم خیلی زودتر از اینها هنرمان را مثل کشورهای همسایه در معرض دید 
مخاطبان خارجی قرار بدهیم. البته بماند که هنر سینما اساسا در مقایسه با هنرهای تجسمی دارای 
تفاوت‌هایی است. به‌عنوان مثال بردن یک فیلم و نمایش آن در کشور دیگر نیازمند هزینه و امکانات 
ویژه نیست، در حالی ‌که اگر هنرمندی بخواهد به ارائه آثارش در جشنواره‌های جهانی بپردازد باید 
مســـائلی چون هزینه حمل‌و‌نقل، مشکلات گمرکی انتقال اثر هنری، لطمه نخوردن به اثر و ... را 
متحمل شود. ضمن اینکه هنرمندان در عرصه تجسمی به دلیل برخوردار نبودن از بودجه مناسب 
و حمایت دولت، نمی‌توانند به چنین فعالیت‌های برون‌مرزی بپردازند. از اینها گذشته، سینما در 
ســـال‌های گذشته به صنعت قدرتمندی تبدیل شده و درعین‌حال مخاطبان عام‌تری هم دارد. با 
این ‌حال نمی‌توان این امر را نادیده گرفت که جشنواره‌ها نقش زیادی در پیشرفت‌های هنری یک 
جامعه دارند. یعنی همین که جشنواره‌ای به بررسی و معرفی جریانات معاصر می‌پردازد، به خودی 
خود رسالت مهمی را ایفا می‌کند. درباره جشنواره تجسمی فجر دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه به 
نظر می‌رســـد باید از  حضور کیوریتورهایی در فضای نمایشگاهی جشنواره بهره گرفته شود. طبعا 
بهره‌گیری از حضور کیوریتورها در جشـــنواره می‌تواند باعث شـــود آنها براساس شناخت و دیدگاه 
هنرشناسانه‌ای که دارند به نخبه‌یابی در عرصه هنر بپردازند و هنرمندانی را برای حضور در جشنواره 
دعوت کنند که بدانند آثار آن هنرمندان دستاورد مطلوبی در پی داشته باشد و در آینده اقتصادی 
هنر تجسمی تاثیرگذار باشد. دیگر اینکه فضایی در جشنواره فراهم شود تا آثار تمام هنرمندان در 
معرض دید قرار بگیرد و به قولی چند‌صدایی در جامعه تجسمی کشور به یمن برگزاری این رویدادها 
صورت بگیرد. باوجود آنکه در این ســـال‌ها حوزه هنرهای تجسمی با افت‌و‌خیزهای زیادی مواجه 
بوده، ولی به آینده هنر ایران خوشـــبینم. تصور می‌کنم هرچقدر تعداد جشنواره‌های هنری ازاین 

رهگذر زیاد باشد می‌توان بیش از پیش به پرباری هنر تجسمی امیدوار بود. 

فراخوان جشنواره‌ تجسمی فجر ضابطه‌مند نیست  
به‌رغم اینکه برخی معتقدند جشـــنواره تجســـمی فجر می‌تواند در رونق 
اقتصاد هنر نقش داشـــته باشـــد، بر این باورم که امروز بخش اعظمی از 
اقتصاد هنر به ‌وسیله حراج‌ها، گالری‌ها، واسطه‌های هنری و کیوریتورها 
تامین می‌شود. بنابراین تصور می‌کنم جشنواره باید به فعالیت‌های دیگری 
بپردازد. همان‌طور که در کشورهای دیگر، جشنواره‌های تجسمی اهداف 
دیگری دارند. در عین ‌حال، مساله اقتصاد هنر مقوله‌ای است که اگر هم 
جشنواره‌ها بخواهند در آن مداخله یا نقشی داشته باشند باید به درستی 
انجام شود، چرا‌که اگر عملکردها در این وادی صحیح نباشد به‌طور قطع 
صدمه‌زننده خواهد بود. تجربه نشـــان داده همواره ضرورت دارد به موازات برگزاری یک جشـــنواره 
هنری، اتفاقات دیگری بیفتد تا هنر تجســـمی را در یک جامعه به تعادل برســـاند. مساله‌ای که در 
حوزه هنرهای تجســـمی مطرح می‌شود این است که چندین ســـال بی‌ینال‌هایی در شاخه‌های 
مختلف تجسمی برگزار نمی‌شوند، طبعا مفقود بودن این بی‌ینال‌ها در فضای تجسمی باعث شده 
معیارها برای ارزش‌گذاری آثار خوب از بد مشخص نباشد. یکی از مشکلاتی که جشنواره تجسمی 
فجر در ســـال‌های اخیر به آن دچار شده این است که هنرمندان شناخته‌شده کمتر در این رویداد 
مشارکت داده می‌شوند و این مساله طبعا به کیفیت جشنواره ضربه وارد کرده است. در عین‌ حال 
تصور می‌کنم همه هنرمندان در جریان برگزاری جشـــنواره تجسمی فجر، نباید از طریق فراخوان 
حاضر شوند، بلکه می‌توان تعدادی از هنرمندان که سال‌هاست در این وادی فعالیت مستمر دارند، 
آثارشان در حراج‌های داخلی و بین‌المللی به قیمت بالا فروخته شده و خلاصه نام‌شان برای اهالی 
فرهنگ و هنر آشناســـت را به شکل جداگانه دعوت کرد. در این بین معتقدم 20درصد هنرمندان 
در یک جشـــنواره باید از طریق فراخوان انتخاب شوند، ولی به‌ هر حال باید بپذیریم شرایط انتشار 
فراخوان در جشنواره‌های تجسمی زیاد ضابطه‌مند نیست؛ چرا که با اعلام فراخوان، هر هنرمندی ولو 
اگر کارهایش مطلوب و کیفی نباشد می‌خواهد در جشنواره شرکت کند، در حالی‌ که اگر فراخوان 
مدونی در این زمینه وجود داشته باشد، هنرمندان براساس شرایطی که در فراخوان ذکر شده و سابقه 
درازمدت و آثاری که در این ســـال‌ها خلق کرده‌اند به شرکت در این جشنواره می‌پردازند. به‌ عنوان 
یکی از اعضای هیات داوران، هیات انتخاب و شورای سیاستگذاری جشنواره، امسال تعداد زیادی 
اثر در هر بخش دیده‌ام، ولی به جرات می‌توان گفت تعداد زیادی از آثاری که از طریق فراخوان به 
دبیرخانه رســـیده، ضعیف و بی‌کیفیت بوده‌اند. بنابراین باید تمهیدی اندیشیده شود تا در جریان 
برگزاری یک جشنواره، تعدادی هنرمند که کارهایشان کیفی است، آثارشان را به جشنواره ارسال کنند.
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بـا وجـود آنکـه امسـال یکـی از اعضـای شـورای هنری جشـنواره بـوده‌ام، 
ولـی تصـور می‌کنـم جشـنواره نوجوانی اسـت که راه درازی برای رسـیدن 
بـه سـقف انتظـارات هنرمنـدان در پیـش دارد. به‌ویـژه وقتی جشـنواره‌ای 
چـون جشـنواره تجسـمی فجـر بـا محوریـت بینا‌رشـته‌ای برگزار می‌شـود 
می‌توانـد چشـم‌انداز مطلوب‌تـری را بـرای آتیـه هنـر جامعـه رقـم بزنـد. 
جشـنواره تجسـمی فجر 10 سـال مسـتمر اسـت که برگزار می‌شـود، اما 
بایـد توجـه داشـت سـاختار و اساسـا نحـوه برگـزاری ایـن جشـنواره بدون 
اشـکال نبـوده اسـت. به‌عنـوان مثـال در دوره‌هایـی، داورانی بـه گزینش 
آثـار پرداخته‌انـد کـه از جنـس آن هنرهـا نبوده‌اند، بنابراین طبیعی اسـت به دلیل نداشـتن اشـراف 
و آگاهـی نسـبت بـه آن هنـر مشـخص نتوانسـته‌اند بـه درسـتی آثـار را مـورد داوری قـرار بدهنـد. 
درعین‌حال نمی‌دانم چرا شـرایط داوری آثار در جشـنواره تجسـمی فجر در اغلب موارد به گونه‌ای 
اسـت که چند روز مانده به برگزاری جشـنواره از داوران خواسـته می‌شـود نظر نهایی‌شـان را نسـبت 
بـه آثـار اعالم کننـد، در حالـی ‌کـه ایـن رویـه باعث می‌شـود داوران به دلیـل کمبود وقـت کافی، به 
شـکل شـتابزده بـه گزینـش آثـار بپردازنـد. تصـور می‌کنـم آنچه می‌تواند جشـنواره تجسـمی فجر را 
کـه بـه تعبیـری بزرگ‌تریـن رویداد سـالانه تجسـمی کشـور به شـمار مـی‌رود ماندگار کنـد پایبندی 
بـه سـه مولفـه اسـت؛ بودجـه، زمـان و برنامه‌ریـزی. تـا زمانـی کـه حداقـل بودجـه بـرای هنرهـای 
تجسـمی در نظـر گرفتـه می‌شـود و بـه هنـر به‌عنـوان مقولـه‌ای تزئینـی و نـه کاربـردی در جامعـه 
نـگاه می‌شـود نمی‌توانیـم انتظار داشـته باشـیم جشـنواره بین‌المللـی برگزار کنیم. بایـد قبول کرد 
جشـنواره تجسـمی فجـر در ایـن سـال‌ها نه‌تنهـا بین‌المللـی نشـده کـه ایـن واژه در تمـام 10 دوره 
فقـط یـک حـرف بـوده و بـس. هرچنـد دلیل این مسـاله روشـن اسـت، طبعـا وقتی بودجـه کافی در 
اختیـار جشـنواره‌های فرهنگـی هنـری قـرار نمی‌گیـرد، دسـت‌اندرکاران نمی‌تواننـد بـه دعـوت از 
هنرمنـدان خارجـی بپردازنـد و در پررنـگ کـردن جشـنواره نقش داشـته باشـند. مسـاله دیگری که 
دربـاره جشـنواره قابـل طـرح اسـت، فاصلـه عمیقـی اسـت که با انجمن‌هـای هنـری دارد.‌ هنوز هم 
معتقـدم بیـن سیاسـتگذاران فرهنگـی و هنرمندان انجمن‌ها از نظـر تبادل‌نظر فاصله زیادی وجود 
دارد. البتـه مقصـر ایـن مسـاله مثال مدیـرکل دفترهنرهـای تجسـمی وزارت ارشـاد یـا به‌طـور کلـی 
یـک فـرد خـاص نیسـت. گویـی سیسـتم در سـال‌های گذشـته تـا امـروز به شـکلی بوده کـه موجب 
دوری بیـن هنرمنـدان و دولـت شـده اسـت. در حالـی ‌که انسـجام و مشـارکت بیشـتر هنرمندان در 

برگـزاری رویدادهـای ملـی می‌توانـد بـه ‌غنـای ایـن حیطـه کمک زیـادی کند. 

  نگاه

دهمین جشـــنواره تجســـمی فجر از روز سوم بهمن 

مـــاه درحالـــی در موسســـه فرهنگـــی هنـــری صبا 

گشـــایش یافته است که امســـال از22 استان دعوت 

شـــده در این جشـــنواره به ارائه اثر بپردازند. مســـاله 

تمرکززدایی و محدود نبـــودن فعالیت‌های فرهنگی 

هنـــری بـــه پایتخـــت باعث شـــده جشـــنواره‌ها به 

ویژه جشـــنواره‌های تجســـمی در ســـال‌های اخیر به 

این ســـمت برونـــد تا اســـتان‌های کشـــور را هم در 

رویدادهـــای هنری مشـــارکت بدهند. اگرچه تجربـــه ثابت کرده جشـــنواره‌هایی 

کـــه عنـــوان بین‌المللی را به یدک می‌کشـــند، تاثیرگـــذاری چندانـــی در این حوزه 

نداشـــته‌اند. با این حال اغلب جشـــنواره‌هایی چون جشـــنواره تجســـمی فجر در این 

ســـال‌ها تلاش کرده‌اند به فراخور شـــرایط و بودجه‌ای که در اختیارشـــان گذاشـــته 

شـــده بعد بین‌المللـــی را پررنگ کنند. چندان کـــه دراین دوره نیـــز هنرمندانی از 

۴۵ کشـــور در جشـــنواره به ارائه اثـــر پرداخته‌اند. با این حـــال تخصیص مکانی چون 

موسســـه فرهنگی هنری صبا به جانمایی بخش نمایشـــگاهی جشنواره تجسمی فجر، 

برخـــی از هنرمندان و حتی متولیان جشـــنواره را گله‌مند کرده اســـت؛ چرا‌که برخی 

بـــر این باورند صبا جای مناســـبی برای بضاعت و ظرفیت گســـترده هنر تجســـمی 

کشـــور نیســـت. هرچند انتقادات دیگری هـــم به نحوه برگزاری جشـــنواره به لحاظ 

ســـاختاری و محتوایی وارد اســـت که در ایـــن پرونده تلاش کرده‌ایـــم در گفت‌وگو 

بـــا هنرمندان، این مشـــکلات را آسیب‌شناســـی کنیم.
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